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گویا درد دلم را میدانست
سنگواره
ھ. ا. سايه
اين ساكتِ صبور، كه چون شمع
سر كرده در كنار غم خويش
با اين شب دراز و درنگش،
جانش همه فغان و دريغ است.
فريادهاست در دل تنگش.

در خلوتِ غم‌آورِ مرجان 
بي‌هاي‌هاي گريه شبي نيست
اما، خروشِ وحشيِ دريا
گُم مي‌كند درين شبِ طوفان
فريادهاي خسته‌ي او را.

بس در حصار اين شبِ دلگير 
ماندم، نگاه بسته به روزن،
همچون گياهِ رُسته بُنِ چاه.
يك‌يك ستاره‌ها به سرِ من
چون اشك پُر شدند و چكيدند.
نايي نرُست آخر ازين چاه 
تا ناله‌هاي من بتواند
روزي به گوش رهگذري گفت.
وز خون تلخ من گل سرخي
در اين كويرِ سوخته نشكفت.

بس آرزو كه در دل من مرد 
چون عشق‌هاي خام جواني.
اما اميد همرهِ من ماند،
با من نشست در پس زانو،
تنها گريستيم نهاني!

مرغِ قفس، اگرچه اسيرست، 
باز آرزوي پرزدنش هست.
اينك ستم! كه مرغ هوا را
از ياد رفته‌ست، دريغا
رؤياي آشيانه‌ي در ابر!

شب‌ها در انتظار سپيده، 
با آتشي كه در دل من بود،
چون شمع، قطره قطره چكيدم.
افسوس! بر دريچه‌ي باد است
فانوس نيمه‌جان اميدم!

بس دير ماندي، اي نفس صبح! 
كاين تشنه‌كام چشمه‌ي خورشيد
در آرزوي لعل شدن مرد.
وامروز، زيرِ ريزشِ ايام
خود سنگواره‌اي‌ست ز امّيد...
تهران، آذر 1341
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مهاتما گاندی:
من از امتیازها و انحصارها نفرت دارم. هرچه نتواند
با توده های مردم تقسیم شود برایم گناه آلود و حرام است.
---------------------------------------------------------------
عضو این گروه شوید و به دوستان خود معرفی کنید. لینک عضویت 
http://groups.google.com/group/allami/subscribe
معرفی مدیر گروه - محمد صادق علامی
خانـم محـترم 
عصر دلگیر جمعه است و دیوارهای خونه ، قلبم را فشار میدهد. میزنم به خیابان واز سرازیری توی بلوار پیاده میرم سمت پله های پارک، که بوق میزند؛ بروی خودم نمیآرم و بسرعتِ قدمهام اضافه می کنم. کمی جلوتر ترمز میزند. متوجهم که دارد چه میکند؛ بروی خودم نمیآرم و از کنارش بی تفاوت رد میشوم. 
سرعتش را همقدم من میکند و شیشهء سمت کمک را میدهد پایین و میگوید : خانوم محترم کجا تشریف می برین؟ جواب نمیدهم؛ نیشش را تا بناگوش باز میکند و باز میگوید: خانوم عزیز! بنده همه جوره در خدمت شمام. با صدای سگی که آمادهء پاچه گرفتنست حالیش میکنم مزاحم نشود ، اما حالیش نیست. لابد فکر میکند دارم "ناز" میکنم. 
نیش ترمزی میزند و همانطور در حال رانندگی کیف پولش را از جیب شلوارش میکشد بیرون و : خانوم محترم ، بیا بابا ! هر چی تو بگی، قربونت برم، ضد حال نزن دیگه. لای کیف پولش را باز کرده و اسکناس وچک پول تعارف میکند و چشمک میزند که سخت نگیرم.
یک آن بسرم میزند که بپرم و در ماشینش را باز کنم و بکشمش پایین و با قوت هر چه تمامتر پس کله اش را بگیرم و صورتش را بکوبم به شیشهء ماشینش خورد کنم اما چون چون زورم به او نمیرسد ناچارم با خشونت مخالف باشم . دستهایم را میگذارم روی شیشه و تا سینه خم میشوم توی ماشین. گل از گلش شکفته!  نگاهی به دور و برم میاندازم و فاصله ام را تا پارک می سنجم. 
توی خیابان کسی نیست. لبخند پهنی میزنم و میپرسم: حالا چی چی داری؟  کیفش را بالا میآورد و نگاه هرزه اش از روی لبهایم تا سینه هایم  پایین میرود و میخراشد ؛ کیف پول را توی هوا میقاپم و با تمام قدرتم پرت می کنم بسمت جوی آنطرف بلوار و خودم مثل فشنگ بسوی پارک میدوم. پشت سرم صدای کشیده شدن ترمز دستی و باز شدن در ماشین را میشنوم و صدای مردک را که از ته جگر داد میزد:
« اوووووووی، ج نده ه ه ه ه !!! »
و من ، بعد از اینهمه روزی که از ماجرا گذشته ، هنوز مانده ام حیران و فکری ، که قضیه ازچه قرارست ؟!!  اول که فکر میکنند ج نده ای ، «خانوم محترم » صدایت میکنند ! بعد که مشخص شود اینکاره نیستی، «ج نده» خطابت میکنند!!   ه 
